
 

سيد مهدي موسويرباعي هاي   



 

 

 در خانه ي من، عصر غم انگيز بدي ست

 در پشت بهارها چه پاييز بدي ست

 محبّت شما مي ترسم از مهر و

 !ثابت شده است عاشقي چيز بدي ست

 

 

 

 

 



 

    
 سردسيري ديده باغي ست كه باد

 دوري ست كه روزهاي ديري ديده

 مرگ يك خانه ي كوچك پر از آرامش

 خوابي ست كه دوره گرد پيري ديده

 

 

 

 

 



 

    
 !سرِي مي ديد شكست محض را چند

 !ديواري را مقابل بولدوزري

 تكثير نشد، به زندگي پايان داد

 حيات: اوّلين باكتري آغاز

    
 

 

 

 



 

 من بودم و گريه هام پشت ِ گوشي

 خالي آغوشي من بودم و جاي

 سرما سرما سرما سرما سرما

 خاموشي من بودم با بخاري

    
 

 

 

 

 



 

 بودم و از جنس نبودن هوسي من

 مي گفت نبايست به فردا برسي

 !چرا؟ آه كجا؟ ولي …شايد برسم

 بر تخت قطار گريه مي كرد كسي

    
 

 

 

 

 



 

 ساده يك سمت تويي و عشق: مرگي

 !يك سمت جهان به قتل من آماده

 مي ترسم! مثل بچّه گنجشكي كه

 بچّه ي شرور افتاده در دست دو

    
 

 

 

 

 



 

 دارد چشمي كه نيست تر مي گردد

 مي گردد يك شب كه نيامده سحر

 اين نامه ي ننوشته اگر پست شود

 گردد مردي كه نرفته است برمي

    
 

 

 

 

 



 

 با غم، با غم، با غم، با غم، با غم

 بينم هر روز زني جديد را مي

 هي مي روم و دوباره بايد برگشت

 آدم يك مترو هستم با مشتي

 

 

 

 

 

 



 

 آزادي شهر از حصارش پيداست

 پيداست از كينه ي چوبه هاي دارش

 فرداي من و تو باز هم تاريك است

 پيداست سالي كه نكوست از بهارش

 

 

 

 

 

 



 

 شب بود و ترافيك و غم سنگيني

 سنگيني شب بود و ترافيك و غم

 مردي خود را دو بار پايين انداخت

 از روي پل هوايي غمگيني

    
 

 

 

 

 



 

 ]مرد ي گريه و شب[ …بگويد كه خواست مي

 ]سكوتي از درد[ …مي خواست بگويد كه

 به ما كه لال مادرزاد است گفتند

 اين قاصدكي كه باد با خود آورد

    
 

 

 

 

 



 

 و دود برمي گردد در آتش و خون

 با چشماني كبود برمي گردد

 دارد دل بي گناه، دريا دريا

 بستر تو به رود برمي گردد از

    
 

 

 

 

 



 

 قايم شد و هيچ چيز بعد از تو نديد

 بچّگانه ات مي ترسيد از بازي

 يك قلب كه زير پاي گيجت افتاد

 تركيد يك بادكنك كه توي دستت

    
 

 

 

 

 



 

 مي گفت كه با سايه ي خود در جنگم

 سنگم مي خواست كه ثابت بكند از

 از سنگم و سنگ ها مرا مي فهمند

 دلتنگم دلتنگم، از دوري تو

    
 

 

 

 

 



 

 خورشيد مردّد است، كمرنگ شده

 شده هر چيز كه دست مي زنم سنگ

 انگار كه حال و روز دنيا خوش نيست

 شده شايد كه دلت براي من تنگ

    
 

 

 

 

 



 

 !در آغوش كسي » هگل« بود و   »قدرت«

 عبثي در نبرد ِ » عقل«  پيروزي

 »دكارت«  در فصل چهارم از تو خنديد

 مگسي تا اينكه كتاب خورد روي

    
 

 

 

 

 



 

 از بوسه سرود با لباني كمرنگ

 سنگ از عشق كه مرده در جهاني از

 هر روز به دنبال رگي آبي بود

 !سرنگ تنهايي محض ِ دختري توي

    
 

 

 

 

 



 

 دختر وسط دست سياهي غش رفت

 سيگار سياوش شد و در آتش رفت

 بود، چراغ ها كه خاموش شدند شب

 موشي آرام توي سوراخش رفت

    
 

 

 

 

 



 

 و مرا عاشق كرد نه عاشق من بود

 كرد دق هيچم پاي و …نه آينه شد

 بود تنها شب نصفه كاره ي مردي

 در زير پتوي نازكي هق هق كرد

    
 

 

 

 

 



 

 من قاتل بودم در درياچه ي خون

 مقتولي نشسته در پاي جنون تو

 :سرگرمي كودكان ِ قرن ِ نفرت

 !تلويزيون تصوير من و تو داخل

    
 

 

 

 

 



 

 !نه كشت هيچ كس را و نه مُرد سرباز

 مرگ سپرد نه دل به شب ِ گلوله و

 بعد …تنها به بغل گرفت عكسي را

 برد يك پارچه ي سفيد را بالا

    
 

 

 

 

 



 

 قاليچه ي ناتمام يك زن بر دار

 انبوه جنازه هاي دشمن بر دار

 !آدم! فاتح ِ تمام ِ دنيا اي

 پايت را از روي سر من بردار

    
 

 

 

 

 



 

 شب دلخواه نداشت شد و يك يك سال

 شب بودم و آسمانتان ماه نداشت

 كردم از اينهمه زندان تو، پيدا

 يك راهرو كه به هيچ جا راه نداشت

    
 

 

 

 

 



 

 است قبري ست كه از خانه ي من شيك تر

 ديوانگي اش قابل تبريك تر است

 من مطمئنم كه قاتلم خواهد بود

 به من از همه نزديك تر است آن كس كه

    
 

 

 

 

 



 

 !هر گربه براي خويش شيري شده است

 ناچيز، اميري شده است هر بنده ي

 اين پروانه رفيق گل ها بوده

 است كه طعمه ي عنكبوت پيري شده

    
 

 

 

 

 



 

 يك شاعر شاد رفت و غمگين آمد

 سيگار كشيد و بوي بنزين آمد

 :گفت كه كلّ قصّه ام بود همين مي

 آمد فوّاره به اوج رفت و پايين

    
 
 

 

 

 



 

 مهتابي ِ كوچكي به مهتابت برد

 برد سيراب شدي و پيش قصّابت

 …يك برّه، دو گوسفند، صدها برّه

 برد خوابت …سرهاي همه بريده شد

    
 

 

 

 

 



 

 بده تا از تو بميرم خود را تيغي

 مي خواهمت و نمي پذيرم خود را

 برمي گردم امّا شب كه به خانه

 بايد كه در آغوش بگيرم خود را

    
 

 

 

 

 



 

 بارانند بي اگرچه …ابري ست جهان

 تنها سبب گريه ي گنجشكانند

 !دنيا ناني ست بين دمپايي ها

 كه كلّ سوسك ها مي دانند رازي ست

    
 

 

 

 

 



 

 در كنج حياط پيش حوضي تنها

 !چرا؟ آه چرا؟ هي منتظرم، چرا؟

 شايد ببرد دل مرا او با خود

 را يا اينكه كلاغ قالب صابون

    
 

 

 

 

 



 

 7من بودم و بي/ قراري از ساعت 

 خاموشي محض با چراغي بي نفت

 مترو بودم با مشتي آدم يك

 ايستگاه در آمد و رفت 2در بين 

    
 

 

 

 

 



 

 كدخداي ده شد يك روز، الاغ

 يك قطره به آسمان پريد و مه شد

 !كوه مي خواست كه اژدها شود بر سر ِ

 كرمي بودم كه زير كفشي له شد

    
 

 

 

 

 



 

 باشد شايد وسط ِ شعله ي فندك

 شايد خواب ِ دوتا عروسك باشد

 مثل ِ شمعي به گريه خواهم افتاد

 !اينكه تولدت مبارك باشد تا

    
 

 

 

 

 



 

 نه غمگينم، نه در وجودم شادي ست

 نه ميل به آزادي ست نه محصورم،

 !چرخيدن …چرخيدن و چرخيدن تا

 ست اين شيوه ي آسياب هاي بادي

    
 

 

 

 

 



 

 گذر از عقل، فقط چند نخود جرمش

 !كمد يا داشتن ِ جنازه اي توي

 بعد از ده سال حبس در زنداني

 وارد شد  بزرگتر  زنداني  به

    
 

 

 

 

 



 

 پشت ِ درخت هيزي مي كرد مردي

 مي كرد» تيزي«زن بود و نگاه بد به 

 به بازي مشغول گنجشك سر ِ شاخه

 ماهي در آب تخم ريزي مي كرد

    
 

 

 

 

 



 

 بازي را …بازم و مي بازم و ميمي 

 تا خسته كنم اين دل ناراضي را

 هر روز به درياي تو مي اندازم

 هاي ِ سياه سربازي را پوتين

    
 

 

 

 

 



 

 در دريا احساس عطش سخت تر است

 لش سخت تر است بودن با مشتي تنِ

 دنيا سخت است، كار دنيا سخت است

 است امّا دوري از همه اش سخت تر

    
 

 

 

 

 



 

 نه! ابري ِ روزهاي بد باز نشد

 دلهامان با رمز و عدد باز نشد

 گريه فرستاد به كلّ دنيا با

Email ي را كه تا ابد باز نشد 

    
 

 

 

 

 



 

 !خورشت ِ كوسه دنياي ناهار با

 !!شب با سرعت، فلافل و سمبوسه

 برسد رسم است كه با گريه به پايان

 خوابي كه شروع مي شود با بوسه

    
 

 

 

 

 



 

 شد چرخيدي و چرخ خسته با ما لج

 !منتج شد» نيستي«زيبايي تو به 

 موشي بودي كه توي سوراخش رفت

 كه زير چكش كج شد ميخي بودم

 

    
 

 

 

 



 

 از خوابيدن، به آخرين همخوابه

 نوشابه از نوشابه به شيشه ي

 از ماهي ِ روسپيد ِ درياي ِ خزر

 ماهيتابه تا سرخ شدن ميان

    
 

 

 

 

 



 

 دو موي خسته بر شانه ي تومانده ست 

 !خانه ي تو از يك زن ِ بي حواس در

 يك زن مانده يواشكي گريه كند

 …تو مردي مانده هنوز ديوانه ي

    
 

 

 

 

 



 

 دلتنگ ترين آدم ِ اينجا هستم

 دلخسته ترين خسته ي دنيا هستم

 هستم و من هستم و من هستم و من من

 اي تنهايي! چقدر تنها هستم

    
 

 

 

 

 



 

 به ساعت ِ بيداري انديشيمي 

 به كفشت و رفتن از شب تكراري

 »رفتن مي انديشي به زير باران

 » !!سهراب! بخواب، ظاهراً  تب داري« - 

    
 

 

 

 

 



 

 !رفت شادي يادت رفت كه غم يادت

 !!قولي كه نداديم به هم يادت رفت

 مانند عروسكي ته ِ انباري

 بودم كه صبحدم يادت رفت خوابي

    
 

 

 

 

 



 

 ن بود و صداي هق هقي تكراريز

 شب بيداري مردي وسط ِ هزار

 پايان شب سياه تاريكي بود

 …ديواري در پشت دري كه باز شد،

    
 

 

 

 

 



 

 با چشم كسي اشاره به رفتن كرد

 كرد با گريه زني پيرهنش را تن

 مردي وسط ِ تخت، رگ ِ خود را زد

 كرد دستي لرزان، موبايل را روشن

    
 

 

 

 

 



 

 …لابد …گرچه …كه اگر …شايد …امّا

 خود دنبال كسي بود فراتر، از

 » !اوست ِ خود حتما …شايد خود او باشد« - 

 شد رد كنارش از و …مردي آمد

 

 

 

 

 

 



 

 دو راه مانده برايم اختيار كنم

 دو راه: دَر بروم، يا كه نه....  فرار كنم

 تو فرض كن كه من از شهر زشتتان رفتم

 ؟! خودم اگر بروم، با دلم چه كار كنم

 

 

 

 

 



 

 مرا دوباره شكستيد، يادتان باشد

 كه انتقام بگيرم اگر زمان باشد

 ؟!.... چرا زنيد ستِ منِ خسته ميتَبَر به د

 .... ؟!اي براي پرندگان باشد كه خواست لانه

 

 

 

 


